
   از نظر مولوی)ع(امام حسين
  
ر سيد سلمان صفویدکت

 
ک عليک منی سلام االله ابدا ما الله و علی الارواح التی حلت بفنائالسلام عليک يا ابا عبدا

  .لليل و النهاربقيت و بقی ا
  

 ه السلامن حضرت ابی عبداالله امام حسين علير شهيدا معراج خونين عاشقانه سالاحماسۀ
 در آثار ، مصطفی صلوات االله عليه حضرت محمدالنبيين  پاک رسول اکرم خاتمسلالۀ

ه  ب"سير محبی" و توحيد (framework) چوبو چار  context)(مولانا در سياق 
سلطان " و، رب حسينحضرت حق جل جلاله . و مفهوم می يابداسوی توحيد ربوبی معن

  . مربوب حضرت محبوب است،"عشق خونين
  

 و الظاهر رالاول والاخهو حضرت ه جانب و سير عاشقانه ب"توحيد" مولانا کتاب مثنوی
يا انيس  ".ست مولوی ا"عشق نامه" کليات شمس تبريزی و) حديدسوره  -3( الباطن و

 ).دعای جوشن کبير (" يا خير المرغوبين"،"يا من لا يرغب اليه "،"انيس له من لا
انی از منظر عرف  حسين امامحماسۀبررسی  به مولانا در اين دو اثر بزرگ خويش

از چهار غزل در  از امام حسين روايت مولانابررسی  در اين وجيزه به .ه استپرداخت
  . می پردازيممثنوی  و حکايتی ازکليات شمس

  
 در مثنوی و )ع ( امام حسين حضرتهای فهم مقام منيع وبی نظير سيدالشهدکليد واژه 

 - فنا - پارسا- مرگ- بلا- فدائی-شهادت- شهيد- عاشقی-عشق: ديوان شمس عبارتند از
 -  زندان- سلوک ان پيشتازان و طلايه دار–  دوست-وصل -غيبخسرو - دينخسرو -بقا

  . صفات و خصايلکترها،ال کار تقاب؛ عزا- شمر-فراق - يزيد- کربلا-عاشورا
  

واژۀ توان گفت  ی و حتی معموما شهيد و حسين مترادف يکديگرنددر آثار مولانا 
 انصراف دارد بر شخصيت جامع ،گون شهيد و مقام عظمای شهادت به اصطلاح فنیگل
  . امام حسين به عنوان انسان کامليگانۀو 

 طلب هر آن خويش، لهی از سوز شوق دل ا سيد الشهدا  حضرتاز نگاه مولانا
، فی "دل ".دهد قبول وصال سر مینمايد و حضرت محبوب آواز   مییاستعلای وجود

.  در پی سفر و معراج به مبداء اعلی است،چون حسين همحد ذاته عرش پروردگار و 
 ، به مثابۀ است که دلیسنگ محک ومعيار  امام حسين ديوان کبير،230غزل در 
  به آن به آن بستگی داردی آدمی وجودمال و احوال و مقاماتيگاهی رفيع که همۀ اعجا

 "انسان "، از نظر عرفا در نظام هستی.که حسين به دل تشبيه شود ه آنـ ن،شود تشبيه می
 صفوة -شيخ صفی الدين اردبيلی :نک."(است" دل"خلاصۀ موجودات و خلاصۀ انسان، 

، بيت دوم نا به امام حسينسپردگی و شيفتگی مولا بيان نهايت سردر .)443ص -الصفا
، وجود  متعالیبا چنين رتبۀقابل  در ت.فتامل يا اولی الابصار غزل مذکور کفايت می کند؛

دوری از حضرت حق جل وجلاله   فراق واسفل يزيد قرار دارد که سمبل کامل جدايی ،
لوک مقامات سسرافرازانه که   کربلا سمبل اعلای شهيدان تاريخ اند شهيدان قافلۀ.است

آنها به  .اند طی کرده  در کربلا،را در دشت پر بلای امتحان خونين الهیخونين عاشقانه 
 که بسی برتر از عالم استعلا يافته انداند اما در واقع به حيات اعلای طيبه  ردهـظاهر مُ

 شريفه قرآن در باب شهداء آيۀاين  نۀ اعلایوشهيدان کربلا را نم مولانا .ظاهر است
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و لا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل االله امواتا بل احياء عند ربهم  " : شماردبرمی
از  کربلا از نظر دشمن که اسرایکاروان شريف   .) آل عمران-169( "يرزقون

اين تصور  اما بر خلاف ، اسيرند در حکم،محضر سلطان وجود محجوب و بعيد است
نها و حضرت محبوب هيچ مقامی که بين آ اند، "شاه مقام قرب دوست" آنها ،کوردلان

  .رادع و مانعی نيست
      ل و شرب و  بهشت اک،بهشت عام . عام و خاص:بر دو نوع استاز نظر عرفا بهشت 

رت حق  حض، مقام لقا، وصال و مشاهدۀبهشت خاص مخصوص بندگان عام است ومناکحه و 
مولانا  ).438-437 ص - الصفاة صفو-شيخ صفی الدين اردبيلی(ان خاص است بهشت بند گو 

با درهم شکستن  که  داندمیيدان کربلا را مقيمان بهشت وصال حق تعالی امام حسين و شه
به شکوفۀ ن و خورشيد فروزا الشهداء سيد.ی ابدی کرده اندپروازبه کوی دوست قفس دنيا، 
از ذات اقدس  درخت وجود مبارک او ريشۀ محفل واصلان محبوب است، زيرا ثمر نشستۀ

  . شده است توانگرالهی
  

  لا ــــد عـــی زنــمــوق دل هـــوز شـــز س
  لاـل بـاب وصـدش از جنـوک در رسـکه ب

  دـو يزيـراق همچـن و فـو حسيـدلست همچ
  شهيد گشته دو صد ره به دشت کرب و بلا

  بـات گشته به غيـر حيـشهيد گشته به ظاه
  لاـروی بخـم و خسـصـر خـظـر در نــيـاس

  مـيـل دوست مقـ وصردوسـميان جنت و ف
  رهيده از تک زندان جوع و رخص و غلا

  يستـيب ملـش درون غـخ درختـه بيـاگر ن
  لاـته است مـفـکـلش شـه وصـوفـکـرا شـچ
  ر ناطق باشـوی ضميـوش باش و ز سأخم
  لاــــدت افـويـــگـی بــق کلــاطـس نـفـه نـک

  
  230 غزل : شمس تبريزیکليات                                                                                        

  
فنا در "وتاه اما پر مغز به اصل منيع کای اشاره ضمن   کليات شمس2102 غزلدر مولانا 

اراده و فعل ن می کند که يدن و رفتن برای حسين را چنين تبي مان، رمز يکسانی"توحيد فعل
او تسليم اراده و تدبير  ک در توحيد است و مستهلوحيد افعالی، تنا دربا وصال به مقام فحسين 

  )1386 - تهران- سيد سلمان-صفوی:  نک( .الهی است
.   با دوری جستن از آرزوها و اميال نفسانی با ساحت عشق آشنا شدنديد اون شهايارحسين و 

چرا می نمايد، در اين معاشقۀ الهی خون خويش را نثار آستان محبوب او فدايی معشوق است و 
 -شکسپيرويليام : نک( . بلکه اصل، فنای عاشقانه استبودن يا نبودن نيستمساله  که برای او

 در  وت وجودی اند در پی بلا و سختيها و مشکلا،حسين و عاشقان حسينی صفت )هملت
   .گريزانند از تدبير الهی ،، عوام و واماندگانمقابل

 فهم بهتری از حسين و  مقارنه ای بر آن است کهۀ روش مطالعمولانا در اين غزل نيز با
  . دارائه کن حماسی کربلا طريقاز " دگانوامان"عاشقان حسينی و 

  
  ودنـا بــق آشنـــشـا عـست بـيـچ
  ودنـدا بــــام دل جـــز از کـــجـب

  خون شدن خون خود فروخوردن       
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  ودنــا بــر در وفــگان بــــا ســب
  رقی نيستـچ فــيست هياو فــدا ي
  ودنــا بـل يـقـرگ و نـپيش او م
  اشـلامت بـر سـلمان سپـرو مس

  ودنــا بـارسـن به پـد می کــجه
  يبندـرگ نشکـدان ز مـن شهيـيـک       
  ودنــا بــــنـر فــد بــنــانـــقـاشـع       
  وــزی تـــريـــلا گـا و بــضـاز ق       
  ودنــلا بــی بـان ز بـشـرس ايـ  ت     
  ورا ـه می گير و روز عاشـشـ   ش    
     ودن ــلا بـــربـه کـی بـانــتـو نـ    ت   
  

  2102غزل : کليات                                                                                                         
  

 ،ظمت وعلو مقام حسين و شهيدان کربلا ترين و مشهورترين غزل مولانا در باب عبلند
  " کربلايیمعاشقۀ" شهيدان الهی و بلا جويان ،مطلع غزل. کليات شمس است2707 غزل

است و  و ناظر  کامل و خورشيد موعود که شاهد به انسانزيبا  است ی ارجاعو پايان آن
هيدان و  ش،در اين غزل .فتامل .است در عالم ممکناتاصل اصل نزول انوار الهی اصل 

 عاشقی است و  که مقدمۀ"معرفت"شهيدان به مدد تجرد وجودی و  .عاشقان مترادفند
 میپرواز  دوست  حضرتدر ساحتبرتر و فراتر از مرغان هوايی  ،"بالهای عاشقی"

  آنها شاهان عالم غيب اند که به ياری).مائدهسوره  -54( "يحبهم و يحبونه  "کنند که
پرواز اين  توفيق آنها در از جمله رموز اند و ا گشوده بابهای عوالم پنهان ر،عشق

 . در ناکجا آبادند"عقل عقل" در آنها با فنا و بقا . است"انواع خود"رهايی از  ،عاشقانه
 رابطۀبه بيان غزل اين از بيت پنجم مولانا  )2007- لندن- سلمانسيد - صفوی:نک(

اثری ر رهايی ديگر سالکان د، رهايی شهيدانبا سالکان می پردازد؛ شهيدان واصل 
 باب  خويش،آنها با شکستن در زندان تو در توی طبيعت و نفس چرا که وجودی نهاده،

لا اله الا  "،"لا اله الا االله" . و سپس اثبات نفی  در آغاز.اند مخزن اسرار الهی را گشوده
يد  س- وحسين -ن به محبوب واصلا - شهيدان ".لا اله اله انت ") بقره255( "هو

  . نوای فقيران و درويشان کوی دوست اند-وسالار آنها 
 تجليات ، حضرت واجب الوجوداند که اين عالمشهيدان حسينی مقيم دريای وجود بيکران

  هواالله الخالق الباری المصور له الاسماءالحسنی يسبح له ما فی .ستاسماء و صفات او
 . "لا اله الا انت "."لا اله الا هواالله  ) "حشر-24(. السوات والارض و هوالعزيزالحکيم

) اعرافسوره  -173 (."قالوا بلی الست بربکم؟".د بودن روز الست آشنای اوکه از
اهای عالم انواع دني  به يکی از اصول عرفان نظری که اشارهمولانا در بيت هشتم با 

عرفان انسان ها را به   می داند؛اناسوت را هيچ اندر هيچ  و تو خالی و گذرا و مير
،  که ای مدعيان را ابلاغ می کند)ع ( حسين امام گويی پيامآنگاه. ندمی خوا عملی فرا

  . اهل صفا شده، دل را به نور الهی منور گردانيد  ما و کربلايی هستيداگر از قبيلۀ
  

  یـــدايـدان خــيـهـ ای شديــايـجـک
  یـــلايــربــت کـان دشــويــلاجــب
  قـاشـن عالاـک بـبـاييد ای سـجـک
  یــوايـان هـرغــر ز مــده تــرنــپ
  یــــانــمــان آسـهــد ای شـيـايـجـک
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  یــايــشـک را درگــلـه فـتـسـدانــب
  دهـيـا رهـان و جـد ای ز جـيـايـکج
  یـايـويد کجـل را گـقـر عـی مـکس
  هـتـسـکـدان شـد ای در زنـيـايـجکـ
  یــــايـــداران را رهـــداده وامــــب
  ادهـشـزن گــخـد ای در مـيـايــجـک
  یـــوايــی نـوای بـد ای نـيـايــجـک

  در آن بحريد کين عالم کف اوست
  یــــايـنـد آشـش داريــيـی بــانــزم

  مــالـهای عـورتـت صـاسـکف دري
  یـــايـفـل صـر اهـذر اگـز کف بگ

  ن شدـش سخـين نقـرد کـم کف کـدل
  یـاير ز مـل نقش و به دل رو گـبه
  رقـزی ز مشـريـمس تبـرآ ای شــب

  ايی ـر ضيـهاصـل ل ـل اصـکه اص
   

  2707 غزل –                                                                                            کليات شمس 
  
معنوی و ظمت  به بيان ع805 -777دفتر ششم مثنوی ابيات  در داستان شيعيان حلب در مولانا

 پردازد  امام حسين و آسيب شناسی برخی از عزاداران حسينی میبلندی تبار و صفات برجستۀ
طريق حق و  ان راستين پيرورا برای  حسين و حسرت و اندوه واقعۀ غمبار عاشورا و شهادت

ايد ب) ص( حضرت محمددوستدار  ، چرا که  بس عظيم می داند مصطفی حضرترسول خدا
قدر " ."حسين منی و انا من حسين": زرگ فرمودهآن ب که ز دوستدار باشد،امام حسين را ني

ا دوست دارد گوشواره را نيز دوستدار است؛  گوش ر؛ آن که"، عشق گوشواروشعشق گ
به اعتقاد .  است)ع ( و گوشواره کنايه از امام حسين)ص(گوش کنايه از حضرت محمد

از صد طوفان نوح نيز  ، الشهداسيد" روح پاک"عزاداری و تعظيم شعاير  مومنين،
بت آن با کيفيت نس  و"مومن"با تاکيد بر لفظ  ،792 و 791ت ابيا  در نامولا .مشهورترست

 .کند  معرفی می را از نشانه های ايماناوستن از دشمنان تبری ج  و، تولای حسين حسين
الرزية و جلت و يا ابا عبداالله لقد عظمت "  :گويی به اين فراز زيارت عاشورا نظر داشته

بزرگ و  سوگت کهستی ار به ای ابا عبداالله ." بک علينا و جميع اهل الاسلامعظمت المصيبة
از حسين با در اين ابيات  . همگی، بس عظيم و سترگ استمصيبت تو بر ما و اهل اسلام

 مولانا  و سياقديگر  جه به اشعار شود که با تو ياد می"شاهنشاه" و" روح سلطانی "عبارات
 .است" سلطان عشق" مقصود ،گفتمان سوم دفتر ششم که داستان مذکور بخشی از آن است

 مولوی شود؛  میخطاب"  دينخسرو"امام،  در بيتی ديگر )1386 -مان سيد سل-صفوی: نک(
ق  نمونه اعلای عاش، امام حسين در بيان او.اين لقب نخواندهبه هيچ يک از صحابه و خلفا را 

به ا از قفس دنيبا رهايی  است که "شاهنشاه عاشقان" و " خسرو دين"او . صادق واصل است
های  سنگها از ارزشرا  که فرعزاداران برخی از  از آن مولانا  پس. ره يافته استعالم غيب

بر قلب و ايمان   بر حسين مگرييد،: به گريه بر خويشتن خويش فرا می خوانددبه دورنحسينی 
 – با برشمردن نشانه های دينداری مولانا. دنوحه کنييای دنی  و وابستۀ خويش به اين دنخراب

 به مدعيان کاذب دينداری که -توکل، جانبازی، بی نيازی، فرخی معنوی و بخشندگی "
اگر حسينی هستيد و از شراب عشق الهی :  پاسخ می دهدوجودشان فاقد اين نشانه هاست

  . نمی شوددهی در اعمال و رفتارتان مشاهرايد چرا هيچ اث نوشيده
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  ی دانی که هستـورا نمـــاشـروز ع
  ـه استـی بـرنــه از قـم جانی کــمات

  ه خوارـپيش مومن کی بود اين غص
  وارــق گوشـوش عشـق گــدر عشـق
  اک روح ـم آن پـــن ماتـومـش مـيـپ

  وفان نوحـد طـشهره تر باشد ز ص
   

  793 - 790 ابيات –دفتر ششم  -مثنوی                                                                                      

  

  گانـــد ای خفتـود کنيــر خـزا بــپس ع

   گراند مرگی است اين خوابِزان که بَ

  ستـجَـی بـــدانـی ز زنـــانـلطــروح س

  تـم دسـاييـم و چون خـه درانيـه چـجام

  دـوده انـن بـرو ديـان خسـون که ايشـچ

  دــنـد بـنـستـو بشکـد چــادی شـت شـوق

  دــنــتـاخــت تـ دولروانِادُـــــوی شــــس

  دــــنـتـداخـر را انـــــيــجـده و زنـــــنُـک

  یــاهنشهـش و شـلک است و گـروز م

  یـــهـان آگـشـک ذره از ايـو يــر تـــگ

  ریـِـود گــرو بر خــه بــه ای آگـور ن

  ریــشـحـل و مَــقـ نَکارِـه در انـکـزان

  نــه کــت نوحـرابــن خــر دل و ديـــب

  نـهـاک کـن خـز ايـد جـنـيـی بـمـه نـک

  رـــيـد دلوَــبـرا نَـــد چــنـيـی بــمـور ه

  رـــيـم سـار و چشـپـان سـدار و جـتـشـپ

  یـــرخـن فيــی دـــو از مـت کـخدر رُ

  یــــخـ سفِـو کــر کــدی بحـديـر بــگ

  غــد دريـنـکـد آب را نــو ديــه جــکـآن

  غــيـا و مـد آن دريــه آن کاو ديــاصـخ

  
  805 -795 ابيات –دفتر ششم  -              مثنوی                                                                  
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س اسѧتاد دکتѧر      کليѧات شѧم    181بѧا غѧزل       کليات شمس فروزانفѧر برابѧر      436مولانا در غزل    

جوشѧش ابѧدی،   : "کنѧد  اشقان راستين را بيان مѧی   سبحانی برخی ديگر از نشانه های ع       توفيق

شمام بѧوی جѧام الهѧی، وفѧا و يѧاری، طالѧب لطѧف        استѧ ، مراقبѧه،  اشک شوق و فراق و وصѧال     

  .رزقنااللهم  ".استقامت و زهد وتقویالهی، 

       

  ت بر در؟ گفتم کمين غلامتـه کيسا کـگفت     

  تـلامــا ســ مهـمار داری؟ گفتـه کـا چـفتگ

  وانیــا بخـه تـ ککـه چنـد رانی؟ گفتـما ـگفت

  امتــ تا قيـم کهی؟ گفتـوشـد جـ چنکها ـگفت

  وردمـخـدها بــنـوگـردم سـق کــوی عشــدع

  ردم من ملکت و شهامتـق ياوه کـز عشــک

  دــواهـواه خـی گــاضـوی قــرای دعـ بـاگفت

  تـلامـــم زردی رخ عــکـــواه اشـــ گـمگفت

  متـست چشـر دامنــرحست تـواه جـا گـگفت

  تـرامـی غـد و بـدلنـت عـدلـر عـم به فـگفت

  هــالت ای شـخي: مـره؟ گفتـود همـ که بـاگفت

  ا که خواندت اينجا؟ گفتم که بوی جامتـگفت

  اریــا و يــ وف گفتـمزم داری؟ــــه عـا چـگفت

  هی؟ گفتم که لطف عامتگفتا ز من چه خوا

  رـيصقصر قم که ـا کجاست خوشتر؟ گفتـگفت

  رامتـد کـم که صـدی آنجا؟ گفتـه ديـا چـگفت

  زنـــم رهــيـم ز بـيست؟ گفتـالـرا خــا چـگفت

  م که اين ملامتـزن؟ گفتـا که کيست رهـگفت

  ویـد و تقــم که زهـن؟ گفتـاست ايمـا کجـگفت

  لامتــم ره سـ؟ گفتودـه بــد چـــه زهــا کـگفت

  تـقـوی عشــه کـم بـت؟ گفتـجاست آفـا کـگفت

  تـامــقـتـم در اسـا؟ گفتــی آنجــونـا که چـگفت

  ه های او راــويم من نکتـر بگــه گـش کـامـخ

  ته بامـود نـــی در بـــی نــرآيـن بـويشتـاز خ
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  436 غزل –کليات شمس                                                                                                      

  
 اهل به وی عشق و مولوی تشيع بر" نامه مولوی "در همائی، الدين جلال استاد متاخرين، از

 های وی در مثنوی جنبه من در عمق افکار و عقايد مولوی و گفته: " استکرده تاکيد البيت
ل علی و خاندان پيغمبر اکرم صلوات االله عليهم اجمعين خواهی علی و آ ای از محبت و هوا

 در ی و.ق دادي اصلی تشيع بمعنی عام کلمه تطبکه می توان آن را با اساس و پايۀدريافته ام 
علی عليه السلام اشاره ه حضرت اميرالمومنين ـمقام ولايت مطلقه الهيه مطاوی گفتارش ب

 مام حسين عليهماالسلام را گوشوارۀمام حسن و ايعنی ا" سبطين"دفتر اول مثنوی  در  ونموده
  ".خواند عرش ربانی می

  چون ز رويش مرتضی شد در فشان        
  انـرج جــدا در مـــر خــگشت او شي

  که سبطين از سرش واقف بدند             چون
  دـدنـی شــــانـرش ربـــوار عــــوشـگ

  )58-51ص -مولوی نامه -همايی                        (                                          
  

اين  در ای مقاله نيز آشتيانی استاد شاگردان از مشهور شناس مولوی چيتيک ويليام پروفسور
 کرده تبيين را حسين امام به مولوی سرسپردگی" مولوی نگاه از حسين امام"موضوع؛ 

 و فلسفه برجسته استاد پازوکی مشهرا دکتر.  (Rumi Spiritual Shiism”-2008“)است
 محققانه را معنوی تشيع و علوی ولايت ازمولانا  تبعيت مستقل، مقالۀ دو در اسلامی عرفان
 Transcendent Philosophy)" فيلوسوفی ترانسندنت "مجله در مقاله اولين نموده؛ اثبات

Journal(  در مولوی للیکنفرانس بين الم در مقاله ودومين لندن – 530 – 513 صفحه  -
 بارۀ در نيز نصر پروفسور و تابنده دکتر .ارائه شده است 1386 ماه آبان در - تهران

 ”Rumi Spiritual Shiism“  کتاب در که دارند مقالاتی تشيع و عرفان مبنائی پيوستگی
 که استدلال می کند نيز کربن هانری پروفسور. است هرسيد چاپ به "مولوی معنوی تشيع"

 کامل، انسان و است کامل انسان نظريۀ بر مبتنی زيرا شيعی، است مشربی انعرف اساسا
 .است تشيع در امامت اصل همان

  
  :یجمع بند

  
  
. سيد و سالار و شاه شهيدان است) ع( امام حسين شهيدان عاشق اند واز ديدگاه مولانا  

در  ،تهيافرهايی  خواهی و اميال دنيوی از خودی نهادن بر نفس اماره، پابا شهيدان 
  .به مقام بقا واصل گشته اند و حضرت حق فانی شده

  
 معرفتی و کهکشان وجودی هندسۀ -رافيای فکری ر مقاله بيانگر جغدهای ص کليد واژه

  .فاعتبروا يا اولی الا بصار.امام حسين نزد مولانا جلال الين بلخی خراسانی است
  

  به باطن همچو عقل کل به ظاهر همچو تنگ گل
  اـنـيـطـريف اعــشـی تـل دمــر قــهام امــی الـدم

  
  54 از غزل –کليات شمش                                                                                                

  
      ابتـر بود عـدوش و آن منصبش نمانـد   
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  و خسديده کی بماند گر درافتد در       در 
  

      1211 از غزل – شمس کليات                                                                                           
  
  

 الحسين يوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسين و اللهم ارزقنی شفاعة
  . اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام
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